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سيده ندا حبيب زاده
دانشجوى كارشناسى ارشد مديريت دولتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد رشت
دكتر حسين گنجى نيا
 استاد ياررشته مديريت دولتى دانشگاه آزاد اسلامى واحد رشت

چكيده
دگاه كند.اين تلاش خـود آتيكى خومنـوقعيت هرابر مـوشدمارتيك مى	كـومنو هر

د.ما نهدى داراين حاصل محدود بنابرت مى	گيرتيكى صورمنو هرِقعيتدريك مو
گاه	تر مى	شويم.گاه مطلق بلكه آآ

تيك.منوظيفه هرتيك،ومنوتيك،تفسير،دور هرمنوهره�ها:اژكليد و

مقدمه
انشها به عنـو دخالت ارز١يكى از مسايل امروزين مديريت بر پايه نظريه اقتـضـايـى

فته است كه در نظريه جديد ازمانى) است. اين امر تا آنجا پيش رتجليهاى (مكانى) و (ز
د،از طريقنى از آن مى	شوناگوائتهاى گو تلقى شده است كه قر٢ان يك متنمان به عنوساز

صه علم مديريت شده	اند.د عرارتيكى ومنودهاى هراين باور است كه رويكر
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تيك چيست؟منوهر
ب نيزا فقه اللغة يا كشK المحجوتيك علم يا نظريه تأ ويل تفسير است كه آن رمنوهر

لاتمحصوه ها،اعمـال وه تصحيح فهم متن	ها،اسـطـورگفته اند.همچنين تفسير شـيـو
اعد حاكم بر نظـام خـاص از نـمـادهـا يـا اعـمـالك قـوش درتفسـيـر روهنگـى اسـت وفـر

ى» است.«اعتبار

تيكمنوپيشينه هر
 به«تأ ويـلًما نهفته است كه عمـو٤منوييـننانى هر در فعل يو٣تيـكمنوريشه كلم[ هـر

 نيز به معنى«تأ ويل»معنا شده است.كلم[٥منيات اسمى آن هرد و صورجمه مى	شودن»تركر
ل	ترد.اين كلمه و فعل متداوى معبد دلفى بود كه پيشگوه به كاهنى دار اشار٦سمايونانى هريو
 اين كلمات ازًامس باز مى	گشت كه ظاهرمنيا به«خداى تيزپا»يعنى هرمنويين و اسم هرهر

نـانتيك به يومنومنشأ كلمات جديد علـم هـرتيب اصل وفته شده است.بدين تـرنام او گر
ان شاخ[ اصلـىتيك به عنومنونسانس هم هرf رسطـى و دورن ودد.در قرومى	گرباستان بر

ه بهاى اشارد كه برن بوط به فهم انجيل قلمداد مى	شد.اين افلاطومين[ مطالعات مربودر ز
سطوار داد و ارفيا»قـرا در مقابل«سود و آن ردى دينى از اين اصطلاح استفاده كرفهم شهو

نياس»ناميد كهموى«هرا پرش در منطق و معناشناسى رى داد و كارا بسط بيشتراين تأويل ر
 تفسير قلمداد شد.ًبعدا

ىد هيچ گريزه«شناخت»معنا داراژشناخت يك پديده تا آنجا ممكن است كه و:١نكته
اد معنايش رد به خون تفسير و تأويل هيچ متنى به طور خواز تفسير و تأويل نيست.وبدو

ا نمى فهمد.ن تفسير معنايى ركسى بدوظاهر نمى كند و
شهاى صحيحتيك تفسير است و هنر مفسر اين كه از رومنومسئله اصلى هر:٢نكته 

سـد.ازاز اين طريق به مقصد يا مقاصد نويسـنـده بـرد.واى فهم كامل متن كمك بگـيـربر
د.ه كرتيك اشارمنوظيف[ هرتيك و ومنوان به دور هرتيك مى	تومنوتبط با هرعناصر مر

تيكمنودور هر
اند رويه اى عينى،به معنى عينيت علمى باشدتيكى فهم متنى نمى تـومنودر دور هر
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دش خوًاننده طى آن قبلاا كه خوه اى ر بر پيش فهم دلالت مى	كند كه شيوًتابلكه آن ضرور
دخـونه اى در دور باطل بين فهم متن وا مى	فهمد نشان مى	دهد،به اين دليل گـوش رو اثر

تيكى است.منوتباط متقابل همان دور هرد مى	آيد،اين ارجوفهمى به و

تيكمنوظيفه هرو
شاموى كه بدان بايد دست يافت ذهنيت كسى كه سخن مى	گويد و زبانش فرآن چيز

اديت در مى	آيد (تأويل مثبت) زيرى در خدمت فرارن ابزد زبان همچود و در اين مورمى	شو
ندf گفتار است دست مى	يابد.به عمل انديشه كه پديد آور

تند از.د عبارتيك با آن سرو كار دارمنواكى عمده كه هرعات ادرضومو
الK) ماهيت متن كدام است؟

ب) منظور از فهم متن چيست؟
ضها و باور	ها ى( افق) مخاطبى كه متنسيل[ پيش فرتفسير به وه فهم وج) تا چه انداز

دد.د تعيين مى	گراى او تفسير مى	شوبر
سيده است دست كم به ششى	كه در عصر جديد به ظهور رتيك به طـورمنوعلم هر

د.f متمايز تعريK مى	شونحو
له تفسير كتاب مقدس.به منز١
ىش شناسى لغو.به معنى رو٢
ل[ علم فهم زبانى.به منز٣
دىجول[ پديدار شناسى فهم	و.به منز٤
ابر ساختار شكنى)ل[ نظام تأويل (بازيابى	معنا در بر.به منز٥
م انسانىاى علوش شناختى	برل[ مبناى رو.به منز٦

د كه هريك ازf كلى دسته بندى كـران در چهار شيوا مى	توشش حالتى كه گذشـت ر
د.متمايز مى	شوال مشخص وآنها با يك سؤ

تيكىمنو) هر   معانى شيو
نسى تفسير متوار.و١  

هنگىم فراى علو.مبنايى بر٢
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ايط فهم كامل.تأملى بر شر٣
اسطه	اى.رويه	اى تحليلى و و٤

الع سؤ  نو
ايط تحقق آن كدامست؟.فهم يك متن چيست؟ و شر١
د؟م طبيعى متمايز مى	شوت از علوصورش وهنگى در روم فرنه علو.چگو٢
د چيست؟ا ممكن مى	سازن فهم رنا گواع گوايطى كه انو.آن شر٣
ن (فهم) و(معنا)تبط با مفاهيمى همچومى مرار مفهوانيم مسايل دشونه مى	تو.چگو٤

ا در يابيم؟ى دهد تا هدف تفسير را ياراه حلى ممكن است ما رنه چنين رچگوا حل كنيم؟ور
ا به معناى آشكار ساختـن و احـيـاىتيك رمنودكه هـرار داردر يك قطب نظريه	اى قـر

د و در قطب ديگر به ما خطاب مى	شو٧مز الهىت پيام ابلاغ و رمبنايى مى	داند كه به صور
تيك از نظـرمنوهم مى	داند.هـردايى و كاهش تـوازا رتيك رمنـود كه هرد دارجونظريـه	اى و

د.اقعيت دو تفسير مختلK دارو
ش شناسىتيك رومنوالK) هر

تيك فلسفى.منوب)هر

ش شناسىتيك رومنوهر
د و حامل پيامى است بـهد به يادگار مى	گـذارا از خولفى كه متنـى رش،مؤدر اين رو
ا ازان تفسير رگز نمى تواقعيت اين پيام است و هر هدف مفسر نيز كشK وًنسل آينده طبعا

قىن تاريخى و اجتماعى فرن دينى يا ديگر متود.در اين قسمت در متوكشK پيام جدا كر
د تا پيام مؤ لK بدست آيد.بالأخص كه در كـتـبشش مى	شوند در همه سعى و كـوندار

داى انسانهاست،در تفسير آن سعى بر اينست كه مقصوآسمانى كه پيام آن سعادت آفرينى بر
ىادى ضلالت چيزء غلتيـدن در واقعيت جزاف از آن وا انحراقعى از متن بدست آيد زيرو

مايد:نيست،چنانكه مى	فر
)١٧/٩اء،(اسر م…تى هى أقوّآن يهدى لل هذا القرّإن  

اهنمايى مى	كند.اررا به آيين استوآن انسانها ر اين قرًقطعا
نه كهتيك جديد است همان گـومنواهگشاى مباحث هـرآنى رتيك قرمنوهمچنين هـر
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. منين للمؤًىهدى و بشر عده داده استآن وقر

تيك فلسفىمنوهر
ى ود.ريكور اصالت فكـره مى	شـوتيك فلسفى پل ريـكـور اشـارمنـودر اينجا به هـر

اى حفـظانى برا از طريق نگـرتيك معاصـر رمنوه بحث هـرد در حوزكت فلسفـى خـومشار
دن نشان مى	دهدك كردرضيـح دادن واد ميان توّد تضّم انسانـى ورعلوگو فلسفـه وگفت	 و

دن است.او يكى از بر جسته	ترين نمايندگـانك كـرضيح دادن بهتر درمى	گويد بيشتر تـو
نم تفسير متومكانيزf فهم وتيك دانشى است كه به شيومنوتيك است و مى	گويد هرمنوهر

حدكه هدف از طرتيك تاريخى بيان مى	شومنوع هرضود.در نظام فلسفى ريكور مودازمى	پر
د.در نظام فلـسـفـى ازى متذكـر مـى	شـومان فهم دلالت فـهـم تـاريـخ اسـت وع زضومـو

ه.بهتيك سوژمنوتيك تاريخ به هـرمنواز هرسيـم وتيك تاريخ مى	رمنوهستى	شناسى به هـر
از تاريخق مى	دهد ومان تاريخ سوا به انديش[ تاريخ و زت ديگر فلسف[ سياست،ما رعبار

ع فهميدنضود در موندگى فرسيم و تاريخ زايت تاريخى مى	رf روبه مسأل[ فهم تاريخ و شيو
ساند.ه مى	رتيك سوژمنوا به هرد مارخو

ى نتيجـهد و اگر هر چيـزد ندارجوال اين است كه،اگر هيچ فهمى جز تـفـسـيـر وسؤ
د ؟د دارجوتفسير است آيا چيز تفسير نشده اى و

كدرد ودى خوايان به دنبال فـهـم اشـيـاء بـه خـوگرسش باعث شد تـا تـفـسـيـراين پـر
د:د دارجوم دو سنت مشهور واين مفهواى تفسيرآيند برانديشه	هاى مطلق بر

اگماتيست.سنت پر٢تيك             منو.سنت هر١

تتفاو
سى	هاىدهاى بـررش شناختى و رويكـرت روتيك به تفـاومنوش هرن ايـن روفدارطر

اينـداگماتيست فـرند اما در سنت پـرهنگى و تاريخى اعتـقـاد دارسى	هاى فـرطبيعى و بـرر
كه در يكىعشان يكسان ارزيابى مى	كند به اين نحوضوا نسبت به موش	شناختى آن دو ررو

ا كه فقـطلK (نيتى رى متن كتاب و نيـت مـؤدر ديگرا تفسير مى	كنـد وداده	هاى تجربـى ر
ا«اشلايرانه ران كاواى رود).چنين رلK مشاهده كران در خطابها و يادداشت	هاى مؤمى	تو
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ار داد.ذكر نام كسـانـىد انتقاد و ارزيابى قـرا مورح ساخت و«پل ريكـور»آن رماخر»مطـر
تيكمنوf هرگ گادامر و پل ريكور دربارتين هيدگر،هانس گئورن ويلهلم ديلتاى،مارچو

تيك بايد بيشمنوسعه هرا در تودريش اشلاير ماخر رى است از نظر تاريخى سهم فرضرور
مىى عمواى تأويل يك تئوردكه بـردكه تلاش كرى بوهشگرلين پـژواز همه دانست.او او

د.بساز
د:لى كه او بدست داد چنين بوموفر

ه مثـالعكس(همان) در اين بـارد و برب كل فهميده مى	شـوچوء چاردر يك چيز جـز
عكس چنيندد و برن يك جمله فهم مى	گرساده اينست كه بگوييم معناى يك لغت در درو

گانه است:ح مكانيكى اشلاير ماخر حاصل نشانه	اى دوطر
ند آفرينش.نده با روندى زمانتيك؛به دليل كشش آن به پيو.ر١
اعد كلى معتبر فهم.دن قوايش به دقيق كر.نقاد سنجى؛به سبب گر٢

مانتيك)مشخصنقاد،رمانتيك،نقادوگان[ ( رند دوه با اين پيوارتيك همومنوشايد هر
تيكمنوب المثل مشهور«آنجا كه هرجه به ضره عليه بد فهمى با توشده باشد،پيشنهاد مبارز

د اوهمان حدى است كه خواى به اينكه«فهميدن نويسنده دراست بدفهمى است»نقاد و ر
مانتيك است.همچنين يادداشت	هايى كه از اشلاير ماخر بـاقـىمى	فهمد يا بهتـر از آن»ر

داه با آن در گير بـوتيك همـرمنـوf هرمانده است نشان مى	دهد كه مسـألـه	اى كـه او در بـار
د.م تأويل بوتباط ميان دو فرار

،عينى و منفى٨ى.تأويل دستور١
،ذهنى و مثبت٩لى.تأويل اصو٢

ل است وهنگ متداوگى هاى سخن است كه در يك فـرى مبتنى بر ويژتأويل دستور
ن نشاند اما منفى است چوا با مشخصه هاى زبانى سرو كار داراين تأويل عينى است،زير

ش سنجى آن فقط در اشتباهاتى است كه در معـنـاىديتهاى فهم اسـت (ارزدهندf محدو
ح فن شناسى - هنر شناسـى اسـت ولى بى	شك طـرد).تأويل اصـوه	ها يافت مى	شـواژو

دش مى	شواموى كه بايد بدان دست يافت،ذهنيت كسى كه سخن مى	گويد و زبانش فرچيز
اندهع تأويل مثبت خوديت در مى	آيد.اين نوى در خدمت فرارن ابزد زبان همچودر اين مورو

ندf گفتار است دست مى	يابد.ا به عمل انديشه كه پديد آورد زيرمى	شو
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نكته
مانا در يك زان هر دو رى هستند اما نمى توضعيت مساو.دو تأويل ياد شده در و١
د.بكار بر
انمنديهـاىم تود نمى كند بلكه هر يك مستلزا رم ديگـر رم تأويل،فر.نه تنها يك فر٢

د.جب ناهماهنگى مى	شواط در هر يك مومتمايز است كه افر
جب تاريـك انـديـشـىمى مـواط در دوجب عالم نمـايـى و افـرلى مـواط در او.افـر٣
د.مى	شو

ماستيك هابرمنوهر
ضى- قياسى) است كه در امور معنـاش فرتيكى (رومنوش هرمـاس روبه عقيدf هابر

ىد.منظور از امور معنا دار چيزده مى	شوه…) به كار برغيرى،افعال ون،آثار هنردار (متو
د اين پيام تا چه حد معناا بيان مى	كند و اين كه خوشها يك عامل رها و يا ارزاست كه باور

).٦اهد شد (شن خو روًماى لزوع اموراى هر نودار است بر
ضى- قياسى) چيست؟ش (فرهل[ نخست روپس در و

ضيات ود دو عمليات است:تشكيل فرش كاربرنه كه از اين نام بر مى	آيد اين روآن	گو
ضى هستند ازهاى فرهايى كه هر چند باوراستنتاج نتايج از آنها به منظور دستيابى به باور

هاى تأييد شدf ما تأييدهگذر تناسب و انطباق با نتايج قياسى آنها با تجربيات و ديگر باورر
ط بهضيات مربـوع	هاى از فـرى مجموضى- قياسى ) پـى ريـزش (فرند.هـدف رومى	شو

ضى-قياسىش فـرهاى نظام روضيات در كنار بـاورهش است.اين فـرد پژوع مـورضومو
ىگـارسازا تشكيل مى	دهند كه از نظر منطقى با همـ[ تـجـربـيـات مـا انـطـبـاق وجامعـى ر

ل)اند جامع (جهان	شموضى- قياسى نمى توش فرد مبنى بر اينكه رود دارجوند.دلايلى ودار
باشد.
م طبيعى است.ه علوضى- قياسى ويژش فر.رو١
د.م تجربى بكار مى	روا تنها در علوضى- قياسى رش فر.رو٢
ا دربـرى(اگر- آنگـاه) رضى- قياسى جـمـلات حـاوش فر.نظامهاى مبـنـى بـر رو٣
ند.مى	گير
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هش يك شى تلـقـىع پژوضوضى- قياسى اين است كـه مـوش فرض رو.پيش فـر٤
د.هى به كار بران در انسان پژوا نمى توش راين اين رود.بنابرمى	شو
شد،روم طبيعى به كار مى	روضى- قياسى يا«تبينى»در علوش فرش رو.با اينكه رو٥

ند.م اجتماعى به كار مى	بردى در علوتا حدوا در ادبيات وش فهم رتيك يا رومنوهر
تضى- قياسى مبادرش فرتيكى استفاده مى	كنيم،بـه رومنـوش هرقتى از رو:ونكته

دضى- قياسى است كه در مـورش فرتيكـى رومنـوش هرمى	ورزيم وبيان مى	كنيـم كـه رو
د.اطللاعات و امور معنا دار به كار مى	رو

خاسته در زبان منتـقـلسط معنـاى نـوسط تصاوير ذهنى بـلـكـه تـوت نه تو«اين قـدر
د».مى شوفتاران بعدى از زبان رتيب با تخيل به عنود،بدين ترمى	شو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. contingency

2.  text

3.  hermeneutics

4.  hermeneuein

5 . hermenia

6.  hermeios

. kerygma

8. grammatical

9. technical
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